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  ؟کمونيستهای انقلابی کيانند                            
  فرخی. ف                                                                 

  
اوضاع سياسی اخير را شرکت توده های ميليونی در تظاهراتهای خيابانی، سرکوبهای وحشيانه، استفاده از 

ن و به قسمی تبانی و به قسمی ديگر ادامۀ اختلافات درون حکومتی رغم کثيف ترين متدهای مقابله با شورشيا
شور و هيجانی که در توده های مردم شعله افکنده بود، به ميزان وسيعی فروکش کرده و به غور و  .زد

کنار کشيدن جناح رفسنجانی اين شرايط بيشتر بعد از . است مبدل شده در گوشه و کنار لندهای پراکندۀ مردم
به احتمال قوی در پی تبانی با جناح مقابل و در واقع با زيرکی خاص از ترس کشيدن کار به (عرکه از م

اوضاع سياسی جاری ايران، طبقۀ کارگر و ( که من در مقاله ام همانگونه. بوقوع پيوست) جاهای باريک
از انقلاب  شترس جناح ديگر نيز بدليلاين جناح حتی انزجارش از  مطرح کردم هم )یکمونيستهای انقلاب

ميباشد، اما با حادتر شدن اوضاع و با به تقابل کشيده شدن کل حاکميت اسلامی در طول آن حرکتها، با وجود 
همين اساسی ترين مسئلۀ اين شرايط، يعنی ترس از انقلاب، موجب عقب نشينی  تسلط نسبی آنها بر تظاهراتها،

  .اصلی ترين جناح از معرکه شداين 
    

که اين اوضاع ايجاد شده، يک وضعيت انقلابی از منظر کمونيستهای انقلابی نيست همانجا گفتم من در     
دليل آن هم بسادگی اولأ شرکت گستردۀ . به چنين بديلی را در خود حمل ميکند شدن ولی پتانسيل تبديل

شکسته شدن يخی که  و ثانيأ) البته همانطور که قبلأ هم اشاره کردم نه به عنوان يک طبقه(کارگران در آن 
تاريخ نشان داده است که اين بيرون آمدن توده ها از . ساليان سال بر حرکت توده ای از اين نوع بسته شده بود

در ايران با تقلب در انتخابات، در يونان با کشته . خمودگی و يخ زدگی به هر دليل ممکنی ميتواند اتفاق بيافتد
آگاهی ازاينکه بخش . اسی و مهمتر جهت و اهداف اين جنبشهاستاما موضوع اس. شدن يک نوجوان و غيره

اعظم يک تظاهرات ميليونی در يک جامعۀ سرمايه داری را بناچارکارگران و خانواده هايشان تشکيل ميدهند، 
اما بازهم تاريخ به ما نشان داده است که اين به حرکت . احتياج به کارل مارکس بودن ندارد و امريست بديهی

کثيف ترين اهداف بکار دن احاد ميليونی، هم ميتواند در بثمر رسيدن اهدافی انسانی و هم در جهت در آم
لتری باشد و حکومت شوراها را بنا نهد و هم ميتواند به قدرت گيری وهم ميتواند انقلابی پر. گرفته شود

  .منفورترين نيروها بيانجامد و حکومت اسلامی را جايگزين گرداند
  

نوع، اهداف و نتايج حرکتهای توده ای نه وابسته به يک عامل بلکه مخرج  مختصر هم پيداست که از همين    
بررسی اين عوامل نيت اين . مشترک عوامل متعدد و درگير ميباشد، حال عواملی با اهميت کمتر يا بيشتر

روبلماتيک به اين مسئله گوشۀ مهمی از اين پمقاله نميباشد، بلکه من در اينجا ميخواهم با انگشت گذاشتن بر 
ی کمونيستهای انقلابی در آن بپردازم که يک حرکت عظيم توده ای ديگر را شاهد بوديم و نشانی از تأثيرگذار

  و از کجا بايد آغاز کرد؟ حالا چه؟ يا به قول لنين، چه بايد کرد؟ نبود،
  

ی هايش، تقابل نيروهايش و غيره بالا اگر از عامل مهمی چون اوضاع جهانی با صفبند امل يادشدۀاز عو    
وضعيت طبقۀ  ،ه بگذريم، يکی از اساسی ترين عوامل دخيل در تعيين سمت و سوی حرکتهای اجتماعیک

اين خود به موئلفه هايی چون سطح تشکل طبقه، ميزان آگاهی طبقاتی آن، . کارگر کشور در طغيان است
چيزی که در اين حرکتهای سه ماهۀ اخير بسيار . ندبستگی پيدا ميک آرايش صف دوستان و دشمنان آن و غيره

بارز بود و در واقع انگيزۀ اصلی برای نوشتن اين سطور هم ميباشد، محروم بودن طبقۀ کارگر از حزب 
به چشم نمی  نمی خواهم بگويم که ديگر موئلفه ها مانند سطح تشکل و غيره. واقعأ انقلابی خودش ميباشد
وئلفه هايی است که اولأ ربط مستقيم به کمونيستهای انقلابی پيدا ميکند و در ثانی خورد، اما اين يکی از آن م

شرکت داشتند  ١٣۵٧شور انقلابی کارگرانی که در قيام بهمن  مگر. بسيار تأثيرگذار در ديگر موئلفه هاست
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است که  بپا کردند چيزی کم داشت؟ پس چگونه شور انقلابی کارگرانی که حکومت شوراها را در شوروی از
يکی به ديکتاتوری پرولتاريا و ديگری به ديکتاتوری بورژوازی ميانجامد؟ شايد بتوان ليست بلندبالايی از 

که وجود بلشويسم را بايد در رديف عوامل سطر  عوامل مؤثر و دخيل در اين باره تهيه کرد، اما من معتقدم
وههايی هستند که علت وجوديشان دقيقأ در تقابل به اين هم واقفم که کسان يا گر. بالای اين ليست محسوب کرد

طبقۀ کارگر در » ، وليکن بقول مارکس و انگلس در قطعنامۀ کنگرۀ عمومی بين الملل با همين گذاره بنا شده
هنگامی ميتواند به عنوان يک طبقه فعاليت کند که يک  درت متحدۀ طبقات ثروتمند، تنهامبارزۀ خود عليه ق
اين  «.ر مقابل تمام احزاب کهنۀ متشکله از طبقات ثروتمند قرار دارد، تشکيل دهدکه د ،حزب سياسی خاص

علم سياسی است که طبقات را احزاب سياسی و اينها را رهبران آنها که يکی از پايه ای ترين اصول 
نقل به معنی از کتاب (مجربترين و محبوبترين و با مسئوليت ترين اعضای حزب هستند، رهبری ميکنند 

و اين هم بهيچوجه تازگی ندارد که کسان يا گروههايی ) در کمونيسم، اثر لنين" چپ گرايی"ماری کودکی بي
اين موضوع پيشينه ای يک به مقابله با ضرورت حزب انقلابی در پيکار طبقۀ کارگر برخيزند، گو اينکه 

برميآورند، مثلأ لنين علت تفاوت آنها در اين است که در دورههای مختلف به دلايل مختلف سر . قرنی دارد
را شکست شوراها در آنزمان در آلمان و سرگيجگی کمونيستهای چپ " کمونيستهای چپ آلمان "سربرآوردن 

تلفيق ميکردند، ) که به آن آشنايی چندانی نداشتند(از اينکه ناگهان ميبايستی کار علنی را با کار غير علنی
اما در مورد سر برآوردن اين ياوه ها از نو مثلأ . ز اين نوع ميشدچيزيکه باعث ياوه گويی هايی ا. ميدانست

ميتوان از جمله به سرخوردگی اينان از رکاب زدن در کنار احزاب تاکنون موجود چپ  در چپ ايرانی
ربطی شان را به جنبش طبقۀ کارگر بروز دادند، اما  که يکی پس از ديگری بی سرمايه در ايران نام برد

ن از آنجا ناشی ميشود که ناچارند به ترجمه های دست چندم  و بلغور ياوه های کهنه شده اکتفا بداقبالی اينا
  .کنند

  
 هم يکی از اساسی ترين علل شکست آن بود ۵٧اين فقدان يک حزب واقعأ انقلابی طبقۀ کارگر در همان قيام 

، همين فقدان )سم جهانی و غيرهصرفنظر از عوامل عديدۀ ديگر از جمله توازن قوا در صفبنديهای امپريالي(
که با  حزبی متشکل از آگاه ترين، زبده ترين و بانفوذترين عناصر طبقۀ کارگر. در اوضاع اخير چشمگير بود

اعتماد تمام اقشار طبقه را  ،با تبليغ و ترويج تاکتيکها و سياستهای اصولی کار خستگی ناپذير و انضباتی آهنين
در موقع مناسب، همۀ يا اکثر اقشار طبقه را بحرکت  نوان رهبر واقعی طبقه،بخود جلب کرده و بتواند به ع

حافظ و حامل  و از طرفی ديگر به عنوان .نشان دهد انپيچ و خمهای اين جدال طبقاتی را به آن درآورده و
ای آگاهی طبقاتی هم در اشاعۀ اين علم شرايط رهايی در اذهان همۀ اقشار طبقه و هم در مبارزه با علف ه

  .هرز مبارزۀ طبقاتی که رويششان ناگزير است، کوشا باشند
امری دور بنظر جلوه ميکند، زيرا که اولأ نيروهای آن پراکنده اما در اوضاع موجود ايجاد يک چنين حزبی 

يعنی اينکه ". آموزگاران بايد آموزش ببينند" در ثانی خود اين . اند و هيچ انسجامی در بين آنان نيست
ی انقلابی بايد قادر باشند که مرزبنديشان را با تمام انواع کمونيسمهای نيمبند و همچون قارچ کمونيستها

  .يی شروع کردجا در هر صورت بايد از. مشخص کننداز جنبشهای طبقات ديگر سربرآورده 
  

متعلق به به نظر من اولين قدم در اين راه اين است که ما با خود اتمام حجت کنيم که در واقع چه کسانی را 
کمونيستهای انقلابی ميدانيم؟ اين شايد در نظر اول يک نوع برخورد اسکولاستيک جلوه کند، اما هيچ حرکتی 
بدون گذشتن از اين مرحله امکانپذير نيست، زيرا که اين تنها ضامن اتحاد است که در واقع اولين قدم در راه 

سوی ديگر لزوم طرح چنين . ن يک سوی قضيه بوداي. ستگذار از سد يادشدۀ بالا، يعنی پراکندگی نيروها
در طول حيات ) که در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست(سئوالی اين است که بدلايل کاملأ عينی و ملموس

مارکسيسمهای جعلی و مارکسيسم، يعنی از زمان علمی شدن سوسياليسم، هم به تعداد و هم به انواع 
به همين دليل هم کمونيستهای انقلابی بايد هم در عمل و هم به صورت . هکمونيسمهای غير کارگری افزوده شد

تئوريک بتوانند وجه تمايز خود را از اين مصنوعات و جعليات نشان دهند و به طبقۀ خود ثابت کنند که تنها 
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ی براست. پس دوباره به سئوال خود بازميگرديم. يگانه سخنگويان راستين طبقه اندقابل اعتماد و  نيروی
  و چگونه از ديگر نيروها تفکيک ميشوند؟ کمونيستهای انقلابی کيانند؟

  
من در اينجا به اختصار و ليست وار نکاتی را که به نظرم ميرسد مطرح ميکنم، شايد که ليستی کامل نباشد، 

کمونيست انقلابی در اساس موضوع به هر صورت اين است که . اما در هر شکل قدميست در راه اين مهم
ع تاريخأ تعريف شده است و در لحظۀ کنونی بايد بتواند مرز خود را با تمام علفهای هرزی که در جريان واق

و خواهند  مبارزۀ طبقاتی پرولتری، از زمانی که جنبش طبقۀ کارگر در جامعه جلوه گر شده است، روئيده اند
وان نياز جنبشهای غير کارگری درک البته اينها را بايد به شکل عينی ـ تاريخی و به عن. روئيد، مشخص کند

آنارشيسم، سنديکاليسم، اپورتونيسم، رفرميسم، رويزيونيسم، : از آن جمله اند. کرد و نه فقط به عنوان يک اسم
  ....استالينيسم، مائوئيسم، تروتسکيسم، شوراگرايی و 

  
  :يک کمونيست انقلابی بايد معتقد باشد که

  
 .انهاستسوسياليسم تنها راه نجات انســ  ١
   
پرولتاريا تنها از راه اعمال قهر طبقاتی، يعنی ديکتاتوری پرولتری، ميتواند پيروزی خود و تداوم آنرا ــ  ٢

  .تضمين کند
  
پيروزی انقلاب سوسياليستی در گرو انترناسيوناليسم پرولتری، يعنی اتحاد بين المللی پرولتاريای همۀ     ــ ٣

 .فتۀ سرمايه داری جهان استکشورها يا لااقل چندين کشور پيشر
  
 .ــ سوسياليسم علمی يا مارکسيسم راستين، علم شرايط رهايی پرولتارياست ۴
  
 .تنها طبقۀ تا به آخر انقلابی طبقۀ کارگر استــ  ۵
  
تنها به نيروی خود و با رهبری حزب انقلابی اش قادر به آزادسازی خود و کل بشريت از ستم و  اوــ  ۶

 .شی استاستثمار و بهره ک
  
ــ عمدۀ احزاب موجود باصطلاح کمونيستی نه سخنگويان لغو کار مزدی بلکه نهايتأ تعديل کنندگان کار  ٧

  .مزديند
 
ــ عمدۀ سنديکاهای باصطلاح کارگری و تمامی پارلمانهای بورژوايی تنها اجزايی از دستگاه عريض و  8

   .ا داشته باشدتوهمی نسبت به آنهطويل سرمايه اند و طبقۀ کارگر نبايد 
  

اگر شما خود را در اين راستا احساس ميکنيد و يا حتی لذا . اين ليست به هيچ وجه داعيۀ کامل بودن ندارد
پيشنهاد يا انتقادی به آن داريد، ميتوانيد تعلق، پيشنهاد و يا انتقاد خود را به آدرس ايميل سايت 

  .بفرستيد )en.com-info@k(کمونيستهای انقلابی 
  
  فرخی. ف
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